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  )هاي شخصي شاعران تجربهي هبرپاي(

  ∗∗∗∗محسن ذوالفقاري
  اراك، اراك دانشگاه يزبان و ادبيات فارسدانشيار 

  ∗∗∗∗∗∗∗∗طاهره ميرهاشمي
  اراك، بان و ادبيات فارسي دانشگاه اراكز دانشجوي دكتري

  )24/12/1390: ، تاريخ تصويب17/02/1390: تاريخ دريافت(
  چكيده

هـاي   جستار حاضر چگونگي گـزينش مخاطـب درون متنـي را براسـاس تجربـه             
هـايي كـه     پرسـش . كندي عصر مشروطه بررسي مي      شخصي چند شاعر برجسته   

ــ هريـك از   1: سـت از اينكـه     ا رت دهد عبا  ها پاسخ   كوشد به آن  اين پژوهش مي  
هـايي از  تـأثير چـه جنبـه    شاعران مورد نظر، در گزينش مخاطـب بيـشتر تحـت     

هـاي شخـصي متفـاوت، باعـث تمـايز          ـ آيا تجربه  2اند؟  هاي شخصي بوده  تجربه
  سبك ايشان در گزينش مخاطب شده است؟

 دقيـق   ي   استنتاجي بوده، ابتـدا بـا مطالعـه         ي  روش كار در اين پژوهش به شيوه      
ي مشروطه، انواع مخاطب با محوريت مخاطـب درون متنـي           ديوان شاعران دوره  

اي ايـن   نامـه   سـپس اطلاعـات زنـدگي     . دسته بندي، تقسيم و تعريف شده است      
هايي براي مبحث تجربيات شخصي در نظر گرفتـه شـده           شاعران، به عنوان داده   

ات، اعتقـادات و    خـانواده، تحـصيلات و مطالع ـ     : كه اين اطلاعات در چهار محـور      
هـا در گـزينش مخاطـب       هاي اجتماعي ارائه شده، تأثير اين تجربـه         باورها، نقش 

ي پـژوهش بيـانگر آن اسـت كـه            نتيجه. اند  درون متني مورد بررسي قرار گرفته     
هاي شخصي شاعران، موجب تمـايز سـبكي ايـشان در گـزينش مخاطـب          تجربه

بينـي  ه انديـشه و جهـان  تـوان ب ـ شود؛ با دقت در چگونگي اين گـزينش مـي           مي
ه بـه سـاختار و بـسامد انـواع مخاطـب              . تـر شـد    هنرمند نزديك  همچنـين توجـ

  .دهدمتني، هويت مخاطب بالقوه يا آرماني شاعر را نشان مي درون
هـاي شخـصي، مخاطـب،      مشروطه، شاعران مشروطه، تجربـه     شعر: ها  كليدواژه

  .متني مخاطب درون

                                                 

∗. E-mail: m-zolfaghary@araku.ac.ir 
∗∗. E-mail: fr.mirhashemi@gmail.com 
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  مقدمه

ي كـنش ارتبـاطي اسـت در     گانـه  ن، مخاطب يكي از عناصر ششبراساس الگوي زباني ياكوبس  
 معين  "رمزگان" را كه در قالب يك       "پيامي"،  "بافت" در چارچوب يك     "فرستنده"«اين كنش،   

). 30: 1383مكاريك،(» فرستد مي "گيرنده" براي   "مجراي تماس "شكل گرفته است، از رهگذر      
يت نوعي كنش ارتباطي است، مخاطـب يكـي از          اگر اين امر پذيرفته شود كه هر اثر ادبي در نها          

  : اين ارتباط خواهد بوداركان مهم
   گيرنده← پيام←فرستنده 
   مخاطب← متن ←نويسنده 

مخاطب، مفهومي ثابـت  « در تعريف و تبيين جايگاه مخاطب بايد به اين نكته توجه داشت كه         
. يابد نمودهاي متفاوتي مي   ،)23: 1385 سيدآبادي،(» و زماني ... نيست و بسته به شرايط مكاني       

هـر شـاعر يـا    . ي آفرينش متن ادبي، پل ارتباطي است بين نويـسنده و مـتن            مخاطب در مرحله  
نيـاز بـه    . خود نياز به مخـاطبي دارد       ي    ي آفرينش متن، براي بيان انديشه       اي در مرحله  نويسنده

  ي  اشـد، آفريننـده   مخاطب براي خلق متن به حدي لازم است كه حتي اگر نمود عيني نداشته ب              
ي  اسـت كـه در فاصـله   » مخاطب درون متنـي «اين مخاطب، . سازد ادبي آن را در ذهن خود مي 

  :نويسنده و متن قرار دارد بين
   متن← مخاطب ←نويسنده 

» براي وقوع ادبيات، وجود خواننده درست به انـدازه وجـود مؤلـف حيـاتي اسـت                «از آنجا كه    
در اين مرحلـه خواننـده،      . احل فرايند ادبي، قرائت متن است     ، يكي از مر   )103: 1383 ايگلتون،(
  .و متن حد فاصل بين او و نويسنده است» مخاطب برون متني«

   مخاطب← متن ←نويسنده 
   خوانندگاني را مد نظر دارد، حتـي اگـر ايـن خواننـدگان بـه                 به هنگام نوشتن،    هر نويسنده،   «

  شـود،  چيـزي بـه طـور كامـل گفتـه نمـي       . اشديك نفر خلاصه شوند و آن يك نفر هم خود او ب           
  تـوان ايـن را هـم گفـت كـه چيـزي       امـا از طـرف ديگـر مـي     ... .  مگر آنكه به كسي گفته شـود      

. كه ابتدا براي كسي گفتـه شـده باشـد           مگر اين ) يعني انتشار يابد  (تواند به كسي گفته شود      نمي
 اسـكارپيت، (»  كـه يكـي باشـند      آيدحتي به ندرت پيش مي    .  الزاماً يكي نيستند   " دو كس  "اين  

1376 :95.(  
  بـه ايـن معنـي كـه مخاطـب          . متنـي در انتخـاب اسـت      متنـي و درون   تفاوت مخاطـب بـرون    

  زنـد؛ او آزاد اسـت كـه اثـر را بخوانـد      ي خويش دست به انتخـاب مـي      متني به ميل و اراده     برون
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 انساني ناميده كه    شفيعي كدكني اين مخاطب را مخاطب     ). 141ـ103: 1388 سارتر،(يا نخواند   
متنـي يـا    بر خلاف مخاطب بـرون    ). 106: 1384 شفيعي كدكني، (ي هنر است      مخاطب جاودانه 

ي ادبـي انتخـاب    متني توسـط آفريننـده  كند، مخاطب درون مي مخاطب انساني كه خود انتخاب    
  . شودمي

  ي حاضر آن است كـه ضـمن تقـسيم بنـدي و تعريـف انـواع مخاطـب، بـه ويـژه                         هدف مقاله 
  ي گــزينش مخاطــب درون متنــي در شــعر شــاعران  مخاطــب درون متنــي، بــه بررســي نحــوه

  ـــ ملـك الـشعراء بهــار، ايـرج ميـرزا، ميــرزاده عـشقي، فرخـي يــزدي و       مطـرح دوره مـشروطه   
  . ي تجربيـات شخـصي ايـن شـاعران بپـردازد            ــ بـر پايـه      )نـسيم شـمال   (الدين حـسيني      اشرف

   تبيـين انـواع مخاطـب درون متنـي آن اسـت كـه                مـشروطه بـراي     ي  علت انتخـاب شـعر دوره     
   مــشروطه، حــد فاصــلي اســت بــين ادبيــات ســنتي و ادبيــات جديــد؛ شــناخت  ي ادبيــات دوره

  انواع مخاطـب درون متنـي در ايـن دوره، نمـايي كلـي از مخاطـب سـنتي و جديـد بـه دسـت                       
  .دهد مي

اطب در آثـار يـك      متني در آن است كه با شناخت اين نوع مخ         اهميت شناخت مخاطب درون   
همچنـين بررسـي   . بـرد هـاي آن شـاعر پـي    ها و مـلاك  توان به نوع نگرش، ارزش  شاعر، بهتر مي  

تواند نمايي از مخاطب بالقوه و مخاطب آرمـاني شـاعر را            متني مي    بعضي مخاطبان درون   1بسامد
  .ترسيم كند

  : دهد، عبارتند ازها پاسخ كوشد به آنهايي كه اين پژوهش مي پرسش
هـايي  هريك از شاعران مورد بررسي، در گزينش مخاطب بيشتر تحـت تـأثير چـه تجربـه                ـ  1
  اند؟بوده
  هاي شخـصي متفـاوت، باعـث تمـايز سـبك ايـشان در گـزينش مخاطـب شـده           ـ آيا تجربه 2

  است؟ 

  ي تحقيق پيشينه

درباره مخاطب درون متني كه يكي از محورهاي اصلي مقاله است، كار مستقلي انجـام نـشده                 
شان معطـوف بـه    اند، بيشترين توجهها و مقالاتي كه مخاطب را مورد توجه قرار داده       كتاب  .است

اي مختـصر بـه   هـا تنهـا اشـاره    مخاطب برون متني ـ خواننده واقعي ـ اسـت و در بعـضي از آن    
مخاطـب  هـا و نظريـاتي كـه در تعريـف انـواع      تقـسيم بنـدي  . مخاطب درون متني شده اسـت  

آن خواهد آمد، بيشتر حاصل پـژوهش نويـسندگان ايـن مقالـه و نظـر و                  و كاركرد    متني  درون
  .استنتاج ايشان است
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ــاره   هــاي هــا، مقــالات و پايــان نامــه ي انقــلاب مــشروطه و دســتاوردهاي آن كتــاب امــا درب
  ي مـشروطه   هـاي مربـوط بـه دوره   از جملـه آثـاري كـه در پـژوهش         . زيادي نوشته شـده اسـت     

ــش   ــان و پژوه ــتناد محقق ــورد اس ــد از  م ــت، عبارتن ــوده اس ــه «: گران ب ــر آزادي و مقدم   ي  فك
ايـدئولوژي  «و » فكر دموكراسـي اجتمـاعي در نهـضت مـشروطيت ايـران         «،  »نهضت مشروطيت 

ت؛      » نهضت مشروطيت ايران   » زادهيـاب مـشروطيت و نقـش تقـي     اوراق تـازه  «از فريـدون آدميـ
انقـلاب مـشروطيت   « ايـرج افـشار و   از» ي اخبار مشروطيت و انقـلاب ايـران         روزنامه«همچنين  

  هـاي   كتـاب . از ادوارد بـراون   » ي مـشروطيت    تاريخ مطبوعات و ادبيات ايـران در دوره       «و  » ايران
ي   در زمينـه  . پردازنـد هاي تاريخي، اجتماعي و سياسـي انقـلاب مـشروطه مـي             يادشده به جنبه  

تـأليف يحيـي آريـن    » با تا نيمااز ص«: ها قابل ذكرند ادبيات و هنر در روزگار مشروطه اين كتاب      
ادوار شـعر   «از يعقـوب آژنـد؛      » ادبيات نوين ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسـلامي         «پور؛  

از محمد  » ادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگار ما       «و  » فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت     
  2.رضا شفيعي كدكني

  3انواع مخاطب

  مخاطب درون متنـي    .1:  گروه تقسيم كرد    دو متن ادبي را به   توان مخاطب   در نگاهي كلي مي   
  .  مخاطب برون متني.2

اي پيش از آفرينش مـتن، در   مخاطبي است كه هر شاعر و نويسنده   :مخاطب درون متني  . 1
سـخن گفـتن بـدون    «نظر دارد؛ زيرا نوشتن، سخن گفتن بـه كمـك رمزگـان مكتـوب اسـت و       

شـاعر يـا نويـسنده در       ). 34: 1380پورنامـداريان، (» تمخاطب و يا فرض مخاطب ممكـن نيـس        
اين مخاطب ممكن اسـت بـالقوه يـا بالفعـل           . گيرد آفرينش اثر، مخاطبي را در نظر مي        ي  مرحله

  .باشد
مخاطبي كه جزو ساختار اثر است و هرگز تصوير مجزا و مشخصي از او               :مخاطب بالقوه . 1. 1

»  فرضـي  ي خواننـده «: در منابع گوناگون عبارتنـد از    هاي مختلف اين مخاطب       نام. شودارائه نمي 
: 1387 ؛ تايسن، 122: 1386 ؛ تولان، 122: همان(»  تلويحي  ي  خواننده«،  )121: 1382 مارتين،(

: 1387 تايـسن، (» ي مـورد نظـر      خواننده«،  )121: 1382 مارتين،(» ي مجازي   خواننده«،  )301
 ؛ مكاريـك،  279: 1383 رين و لبيهـان،   گ ـ(» ي ضـمني    خواننده«،  )116: 1383 ؛ ايگلتون، 301

 ريمـون ـ كنـان،    (» ي مستتر خواننده«، )199: 1386 ؛ كادن،409: 1386 ؛ آبرامز،195: 1385
  ). 119: 1382 فلكي،(» ي مجازي خواننده«و ) 119 ؛121: 1387
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خواهد بـه   در اشاره به حضور فرضي خواننده كه اثر مي«پردازان، اصطلاحات ياد شده را   نظريه
آل و كامـل  مخاطـب فرضـي در نـوع ايـده      ). 199: 1386 كادن،(» اند به كار برده    و خطاب كند،  ا

» ي آرمــاني خواننــده«يــا ) 301: 1387 ؛ تايــسن،199: 1386 كــادن،(» ي مطلــوب خواننــده«
. شـود ناميـده مـي   ) 301: 1387 ؛ تايـسن،  419: 5 ج .1383 ؛ ولك، 686؛114: 1388 احمدي،(

تواند تمام معناهاي موجـود در مـتن را بـه درسـتي درك              ست كه مي  مخاطب آرماني مخاطبي ا   
گيري يك اثر، وجود چنين مخاطبي به حدي لازم است كه حتي اگـر در عـالم                   كند؛ براي شكل  

مؤلـف در زمـان آفـرينش در ذهـن خـود ايـن خواننـده را        «واقع وجود نداشـته باشـد بـاز هـم        
  ).114: 1388احمدي،(» آفريند مي
مخاطبي است كه در متن از او ياد شده و مورد خطاب مستقيم يا غير               : لفعلمخاطب با . 2. 1

» روايت گير «در ادبيات داستاني به اين نوع مخاطب        .  گرفته است  مستقيم شاعر و نويسنده قرار    
انـواع مخاطـب درون متنـي در شـعر          . گوينـد مـي ) 116: 1382؛ مارتين، 133: 1385مكاريك،(

  :مشروطه عبارت است از
  شـود  هر آنچه كـه بـه دنيـايي مـاوراي جهـان مـادي مربـوط مـي                 : مخاطب قدسي . 1. 2. 1

خداونـد، فرشـتگان، شـيطان، بهـشت و          :و از لحاظ اعتقادي مربوط به عالم آخرت اسـت ماننـد           
  . دوزخ

انسان ممكن است به صورت فردي و يـا بـه شـكل جمعـي مـورد                 : مخاطب انساني . 2. 2. 1
  :شود دو زير شاخه تقسيم ميمخاطب فردي به . خطاب قرار گيرد

  . ويژگي اصلي ايـن نـوع مخاطـب، وجـود و نمـود عينـي اسـت       : مخاطب با چهره . 1. 2. 2. 1
  فرد مورد خطاب اثر ممكن است تنها براي نويسنده شناخته شده باشد يا مردمـي كـه در زمـان        

  ه ـ در  و محيط آفرينش اثر هستند او را بشناسند يـا ايـن كـه مخاطـب بـرون متنـي ـ خواننـد        
  بـه عنـوان نمونـه وقتـي شـاعري، دوسـتش را بـا ذكـر اسـم                   . هر زمان و محيطي او را بشناسد      

شناسد دهد، اگر اين دوست فردي عادي باشد، تنها نويسنده او را مي      خاص مورد خطاب قرار مي    
اگر همين دوست، منصبي هم داشته باشد متناسب بـا اهميـت و نـوع منـصب ـ علمـي، ادبـي،        

 ـ همه يا بعضي مردم كه معاصر بـا آفـرينش اثـر ادبـي هـستند، نيـز او را خواهنـد         ...سياسي و
شـود، مخـاطبي اسـت كـه نـام او در            مخاطبي كه در هر زمان و محيطي شناخته مـي         . شناخت

مخاطب بـاچهره بـه يكـي از دو شـكل زيـر در مـتن حـضور                  . اي از تاريخ ثبت شده است       گوشه
  :يابد مي
 ـ  . 1. 1. 2. 2. 1   در ايـن سـاخت، مخاطـب بـا ذكـر نـام، مـورد خطـاب                 . م خـاص  با ذكر اس

  گيرنـد  ي مخاطباني كه بيشتر با ذكر اسم خاص مـورد خطـاب قـرار مـي                 از جمله . گيرد قرار مي 
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  اشـاره  ...) شـاهان، اديبـان و      (و تـاريخي    ...) پيـامبران، امامـان و      (توان بـه مخاطبـان دينـي        مي
  . كرد
. چهـره اسـت    اين نوع مخاطب بسيار شبيه مخاطب بي       .بدون ذكر اسم خاص   . 2. 1. 2. 2. 1

چهره آن است كه با توجه به زمان و مكان آفرينش اثر همچنين بـه  وجه تمايز آن با مخاطب بي    
تـوان بـه عينـي     متن ارائه كرده، مـي  ي ي ادبي يا پژوهشگر درباره  كمك توضيحاتي كه آفريننده   

رد خطـاب از ديـد مخاطـب بـرون متنـي            برد صرف نظر از اين كه شخص مـو        بودن مخاطب پي  
  . شناخته شده باشد يا نه

  مخاطبي اسـت كـه بـا اسـتفاده از اسـم عـام، صـفت، ضـمير                : چهرهمخاطب بي . 2. 2. 2. 1
  مـثلاً  . توانـد عينـي يـا انتزاعـي باشـد     ايـن مخاطـب مـي   . مورد خطـاب قـرار گرفتـه اسـت        ...  و

  اً شـخص خاصـي را مـد نظـر داشـته            گويد، ممكن است واقع ـ   وقتي شاعري با معشوق سخن مي     
به هـر حـال مـدركي دالّ بـر     . يا اين كه تصويري انتزاعي از عشق و معشوق در نظر داشته باشد           

بيـشتر مـوارد بـر نـوع و كليـت دلالـت        وجود يا عدم وجود اين نوع مخاطب وجـود نـدارد و در         
چهـره    خاطـب بـي   هاي عامي مانند طبيب، سـاقي، دوسـت و يـار م             در شعر فارسي اسم    .كند مي

چهره بر نوع و كليت، گاه ذهن را بـه        دلالت مخاطب بي  : نكته قابل ذكر آن كه    . شودمحسوب مي 
توجه به بـسامد ايـن نـوع مخاطـب در بافـت مـتن،              . دهدي شاعر سوق مي     سوي مخاطب بالقوه  

علـه و   مثلاً بسامد خطاب به زارع، كـارگر، ف       . اي براي شناخت مخاطب بالقوه باشد     تواند نشانه  مي
ي او كه قشر محروم و زحمتكش جامعه است،           رنجبر در شعرهاي نسيم شمال بر مخاطب بالقوه       

  :كندميدلالت 
  تا كي شوي از حقوق محروم    اي رنجبر فقير و مغموم
  رزاق تــو رازق حميد است    اي زارع بــينواي مظلوم

  در نوميدي بسي اميد است
  )273: 1385حسيني، (

  :روددر مفهوم نوعي و كلي به كار ميگاهي هم، اسمي خاص 
  مشروطه نور بخش اروپاست داش حسن

  مشروطه شمع انجمن آراست داش حسن
  قانون حقوق مردم دنياست داش حسن

  ايران از اين حقوق مجزاست داش حسن
  خود را به خاك خون مذلت تپيده گير

  ده وليكن نديده گيرــمشروطه را شني
  )349: همان(
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با توجه به ساختار كلي شعر، مخاطـب بـاچهره محـسوب            » داش حسن «ه  هاي يادشد   در بيت 
اي كه دلالت قاطع بر وجود و نمود عيني مخاطب داشته باشـد،  شود، زيرا در اين شعر قرينه نمي

پـس ايـن   . ي عامه اسـت     مربوط به طبقه  » داش حسن «: از طرف ديگر لحن خطاب    . وجود ندارد 
ي عامـه   توانـد هـر فـردي را از طبقـه         ي كلي بوده، مي   چهره با مفهوم  مخاطب از نوع مخاطب بي    

  . شامل شود
  مخاطب جمعي، مخـاطبي اسـت كـه هويـت شخـصي نداشـته،       : مخاطب جمعي . 3. 2. 2. 1

  . شـود مـي مطـرح   ) 40: 1385كوايـل، مـك (» در قالب يك گروه يا عمـوم يـك جمـع انـساني            «
 فرامليّ را شـامل و  قومي، مليّ اي،هاي گروهي، طبقه تواند هر يك از مخاطبمخاطب جمعي مي  

  . شود
نگـرد و بـا بهـره    ي ادبي با نگاهي متمايز به دنيا مـي         آفريننده: مخاطب غير انساني  . 3. 2. 1

همـين امـر شـاعر يـا        . آوردروي مـي  ) Personification(گيري از عنصر خيال، به تـشخيص        
خن بگويد و آنان را مـورد خطـاب         دارد تا با موجودات بي جان يا لايعقل س        نويسنده را بر آن مي    

  :مخاطب غير انساني عبارت است از. قرار دهد
ــه  :مخاطــب ذهنــي. 1. 3. 2. 1   هــاي   اســم ي يعنــي آنچــه از نظــر علــم دســتور در مقول

بـر ايـن اسـاس      ). 183: 1382فرشـيدورد، (اسـت   » وجودش قائم به ديگري   « گنجد و    معني مي 
هايي كه وجودشان وابسته به وجـود       واطف و پديده  ي ع   عشق، اندوه، شادي، زندگي، مرگ و همه      

آدمي يا موجودات ديگر است، اگر مورد خطاب قـرار گيرنـد از نـوع مخاطـب ذهنـي بـه شـمار                       
   .آيند مي
اسـت  » وجـودش قـائم بـه خـود       «كـه   مخاطبي است محـسوس    :مخاطب عيني  .2. 3. 2. 1

  .مانند عناصر طبيعت، اشياء و اجسام). همان(
هـا شـبيه مخاطـب      مخاطبي است كه از بعـضي جنبـه       :  عيني -طب ذهني مخا .3. 3. 2. 1

هـا   ذهني و از برخي لحاظ نزديك به مخاطب عيني اسـت امـا در عـين حـال بـا هـردو نـوع آن        
هاي زمان مانند روزگار و زمانه كه هر چنـد در عـالم          از آن جمله است بعضي اسم     . متفاوت است 

   .يابدجودات معنا ميواقع هستند، وجودشان در رابطه با ديگر مو
اي در نـوع خطـاب نبـوده،        ي جداگانـه    حديث نفـس در واقـع شـيوه       : 4حديث نفس . 4. 2. 1

به اين معنا كه گاه شـاعر       . تركيبي است از مخاطب باچهره و مخاطب غير انسانيِ عيني يا ذهني           
و دهد و گـاهي نيـز طـرف خطـاب ا      مورد خطاب قرار مي   ) مخاطب باچهره (خود را با اسم خاص      

) مخاطـب غيـر انـسانيِ ذهنـي       (يا يكي از احساساتش     ) مخاطب غير انسانيِ عيني   (يكي از اعضا    
  . است
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  مخـاطبي اسـت كـه بيـرون از سـاختار مـتن و بعـد از آفـرينش اثـر                    : مخاطب برون متني  . 2
  ) نويـسنده ( اثـر   ي متن حـد فاصـل و پـل ارتبـاطي اسـت بـين آفريننـده       . خواندادبي، آن را مي  

  مخاطــب بــرون متنــي مركــز توجــه نظريــات مخاطــب محــوري  ). مخاطــب(ي آن  و خواننــده
  . اســت) Hermeneutics(و هرمنوتيــك ) Reception Theory(ي دريافــت  ماننــد نظريــه
ــه ــن نظري ــا اي ــه    «ه ــا توجــه ب ــه و ب ــتن پرداخت ــت مخاطــب از م ــين درياف ــل و تبي ــه تحلي   ب

وانش ادبي و قراردادهاي خوانـدن      انتظارهاي مخاطب از متن، تجربه مشترك مخاطب و مؤلف، ت         
: 1385 سيدآبادي،(» كنند تا به تبيين و تحليل برخورد ميان متن و مخاطب بپردازند           تلاش مي 

113.(  

  عوامل مؤثر در گزينش مخاطب درون متني

  هـاي  ــ تجربـه  1: ترين عوامل مـوثر در گـزينش مخاطـب درون متنـي عبـارت اسـت از           مهم
  عامــل اول موجــب تمــايز .  نظــام توليــد ادبــي-3ســي ـــ محــيط اجتمــاعي ـ سيا  2شخــصي 

  هـا در ايـن     اي مـشابهت  روش شاعران در گزينش مخاطب، عامل دوم سـبب پديـد آمـدن پـاره              
  ايـن مبحـث بـه بررسـي       . زمينه و عامل سوم، ناظر بر بعـد عرضـه و تقاضـاي آثـار ادبـي اسـت                  

  ون متنــي  هــاي شخــصي و تــأثير آن در گــزينش مخاطــب در    عامــل اول يعنــي تجربــه  
  .پردازدمي

  هاي شخصي تجربه

. هـايي دارد هـا و تجربـه  هر شاعري متناسب با خانواده، تحصيلات، باورها و شـغلش، اندوختـه         
نكته قابل توجـه  . شود همين تجربيات شخصي است  آنچه كه باعث تمايز سبكي آثار شاعران مي       

هـاي مختلـف   هـا و پديـده  ي مردم طـرز برخـورد يكـساني بـا جنبـه           آنكه شاعران نيز مثل همه    
شان ندارد و هر يك متناسب با روحيه و سرشت خود از عامـل يـا عـواملي خـاص تـأثير                        زندگي

. تـوان جـستجو كـرد     هاي اين تاثير پذيري را در گزينش مخاطب مـي           يكي از بازتاب  . اندپذيرفته
 و خـودبرتر    مثلاً بسامد بالاي مخاطب با چهره در شعر ايرج، ريشه در نقـش اجتمـاعي وي دارد                

در ادامـه ضـمن     . گيـرد ي عامه از تربيت اشرافي وي نشأت مـي           او نسبت به مخاطب بالقوه     بيني
ها در گزينش مخاطـب بررسـي       بيان تجربيات شخصي تأثير گذار بر شاعران، انعكاس اين تجربه         

  .خواهد شد
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  خانواده. 1

بيني و انديـشه تـأثير      انمحيط خانواده و تربيت خانوادگي، به شكل ناخودآگاه در تشكيل جه          
ايرج ميـرزا كـه از   . كندرفتار ايرج در برابر عارف به سادگي اين نظر را ثابت مي          . گذار خواهد بود  

نقــل از (» باليــد بــه شــاهزادگي خــود بــسيار مــي«ي نفيــسي  خانــدان قاجــار بــود و بــه گفتــه
عـارف در   «. يـد عـارف بـه خانـدان قاجـار را تحمـل نما            تواند تـوهين  ، نمي )501: 1368حائري،

خواند كه سر تا پا توهين و بي احترامي         غزلي مي ... كنسرتي كه در باغ ملي مشهد برپا شده بود          
يك هفته بعـد ايـرج اشـعار        ... كند  به قاجار بوده و ايرج به حال تعرض سالن نمايش را ترك مي            

نـد  هـر چ  ). 398: 2ج.1375آريـن پـور،   (» دهـد معروف خود را ساخته و بـه دسـت مـردم مـي            
 امـا  5هاي ديگري نيـز در سـرودن ايـن مثنـوي در كـار بـوده اسـت                  پژوهشگران برآنند كه علت   

دلخوري ايرج از توهيني كه عارف به خاندان قاجار به خصوص جد پدري او ـ فتحعلي شاه ـ روا   
مخاطـب اصـلي ايـن      . ي ايرج در سرودن ايـن مثنـوي بـوده اسـت             ترين انگيزه است، مهم داشته

است كه در جاي جاي به مناسبت مورد خطاب مستقيم ايـرج            ) مخاطب با چهره  (مثنوي، عارف   
  . گيردقرار مي

  ره تر گشتــط تيـــمرا با تو رواب  ا عارف كه روي كار برگشتــبي
  ... داختي حمق جبليّـــرون انــب  يــشنــــــيدم در تĤتر باغ ملّ

  ابسي بي ربط خواندي آن دهن ر  ن راـبه جاي بد كشانيدي سخ
  ز بـي آزرمــــــيت آزرمــم آيد   نمي گويم چه گفتي شرمم آيد

  )92: 1356 ايرج ميرزا،(
  

گيـرد،  ي آرماني كه وي براي شعرش در نظر مي تربيت اشرافي ايرج باعث شده مخاطب بالقوه      
  : مخاطبي فرهيخته، دانا و اديب باشد

   استنه با هر بي دل بي خان و مان  "سخن را روي با صاحبدلان است"
  )151: همان(

  ون منونـــف نــد رديــر آيــوگ  ه بعضي مكررـــد قافيــاگر ش
  ن فنــــادان ايـــغياباً خرده است  دـــحضوراً عذر خواهم تا نگيرن

  )46: همان(
  

ي  ايـن انديـشه در نامـه   . دانـد دليل اين امر آن است كه وي عامه را فاقد درك ادبي لازم مـي          
  :ستگردي نوشته، انعكاس يافته استمنظومي كه به وحيد د
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  من از روان خــــــــود آزرده ام ولي مردم
  ازين كه هست فلان شعر من روان خرسند

  چنانكه در غم جان كندن است مرد صليب
  به نظره جمـــــعي در پاي دار آن خرسند

   ما ي تمـام بي هنــــرانند خــــــلق دوره
  سندچسان شود دو هنرور در آن ميــان خر

  )178: همان(
  

ي عامه برتـر پنداشـته، در مقـام ناصـحي دانـا، جهـل و             ايرج همواره خود را از مخاطب بالقوه      
  . دهدناداني اين مخاطب را مورد انتقاد و ريشخند قرار مي

  اي فقيـر در شـهر   او كـه در خـانواده  . ي مقابل ايـرج، از حيـث خـانوادگي فرخـي اسـت            نقطه
  يش از شـروع تحـصيلات بـه نـانوايي و پـادويي پرداخـت و از همـان                   يزد به دنيا آمـده بـود، پ ـ       

ي محروم و زحمتكش جامعـه        از طبقه «او  )). 1(،  1378 فرخي،(كودكي با رنج و ستم آشنا شد        
 شـفيعي كـدكني،   (» در دفاع از محرومان ثبـات قـدم نـشان داد          ... برخاست و تا پايان عمر خود     

1378 :81 .(  
همين طبقات محروم هستند كـه فرخـي آنـان را بـه انقـلاب و              ي فرخي اغلب      مخاطب بالقوه 

پندارد و نسبت بـه او حـس برتـري    شاعر خود را هم سطح اين مخاطب مي. خواند  شورش فرامي 
  . ندارد

  ي اشراف نيست هيچ چيزي نيست كاندر قبضه
  ...تـگر وكالت هم فتد در چنگشان انصاف نيس

   گشـته پرمابس كه از سرمايه داران مجلس 
  ي صراف نيست اعتبارش هيــــــچ كم از دكه

  پوستش با داس بركن، با چكش مغزش بكوب
  تــ قلب قلبش صاف نيسماهر توانگر را كه با 

   )51: 1378فرخي يزدي،(

  تحصيلات و مطالعات . 2

ـ  براي اين كه شاعري بتواند مخاطبان بيشتر و متنوع تري ـ اعم از درون متني و برون متني  
ي خود عمق و غناي كافي بخـشيده، آن را بـه سـطوح بـالاتر                  د، بايد بتواند به انديشه    داشته باش 
توانـد هنگـام   هيچ شاعري نمي. شودمطالعه منجر به گسترش آفاق فكري هنرمند مي   . ارتقا دهد 
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براي تقويت بعد   . تر نمايد تر و عميق  غني ي شعرش را    سرودن به اين فكر كند كه چگونه انديشه       
ر، لازم اسـت كـه شـاعر جهـان بينـي خـود را بـا مطالعـه و تفكـر، عميـق نمايـد                          انديشگي شع 

  ).35: 1387زرقاني،(
در بين شاعران مورد بررسي، بهار موفق شده است بيشترين گستره مخاطـب ـ اعـم از بـرون     

هـاي گونـاگوني    مطالعات گسترده بهار به شـكل . متني و درون متني ـ را به خود اختصاص دهد 
  . يابداع مخاطب درون متني نمود ميدر گزينش انو

   ايـران و جهـان، باعـث ظهـور مخاطبـان بـا       ادبيـات ي تـاريخ و   اطلاعات وسـيع او در حيطـه    
ــره ــي چه ــعر او م ــته    اي در ش ــرون گذش ــه ق ــق ب ــه متعل ــود ك ــد  ش ــاني مانن ــد، مخاطب   : ان

ــاه  ــادر شـ ــار،(نـ ــان، (، فردوســـي )489: 1 ج. 1380بهـ ــعدي )667-666؛578؛341همـ ، سـ
همـان،  (و اردشير ساساني    ) 420: 2همان،ج(، حافظ   )688همان،  (، پوشكين   )603-602همان،(

427.(  
  چهـره   شـعر بـراي مخاطـب بـي         ي  ها و مطالعات خـود را در جامـه        گاهي بهار حاصل اندوخته   

ي سطح آگاهي و مطالعـات        از جمله شعرهايي كه انعكاس دهنده     . كنديا مخاطب بالقوه بيان مي    
  ي   ، خمـسه  )341-340: 1 همـان،ج (فردوسـي   : كـرد ن بـه مـوارد زيـر اشـاره        تـوا بهار است، مي  

-523همـان،  ( زردشـتي قـديم    ي  يـك خـانواده   ي  ، مراسم صبحانه  )421-419همان،  (مسترقه  
وف الفـَرا           )542-541همـان،   (، بهرام ورجاوند    )524 ي جـ ، )582-580همـان،  (، كـُلُ الـصيد فـ
  ، )101-98همـان،   (، حكايـت محمـود غزنـوي        )98-95 :2همـان، ج  (اي از تاريخ خراسان      شمه

، سـي  )375-350همـان،  (، به نام يزدان )349همان، (، آيين زرتشت   )235همان،  (صخر شَريد   
-376همـان،   (ي كوچـك      ي سـي روزه     و منظومه ) 376-375همان،  (ي آذرپاد مارسپندان      روزه
ي آرماني كـه بهـار در سـرودن     لقوهآيد مخاطب با آن گونه كه از محتواي اين اشعار برمي       ). 378

ي تاريخ و ادبيات      ي اطلاعات گسترده در زمينه      اين شعرها در نظر داشته، مخاطبي عالم با حوزه        
  .ايران و جهان است

  اعتقادات و باورها . 3

  گيـري باورهـا و   اي در شـكل دو عامل فوق ـ خـانواده، مطالعـات و تحـصيلات ـ نقـش عمـده       
  عتقـادات و باورهـاي شـاعران نيـز نمـود بـارزي در گـزينش مخاطـب                  عقايد شـاعران داشـته، ا     

  . دارد
ــشه  ــگ اســت  در نخــستين شــعرهاي بهــار حــضور اندي ــسيار پررن ــي ب ــا . ي دين   مخاطــب ب

ــدانش ) ص(ي بعــضي از ايــن اشــعار، پيــامبر چهــره   يكــي از . هــستند) مخاطــب دينــي(و خان
 ـ                     بهـار كـه    . وع تربيـت اوسـت    دلايل گـرايش بهـار بـه ايـن نـوع مخاطـب، محـيط خـانواده و ن
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  الشعراي آستان قدس رضوي، ميـرزا محمـد كـاظم صـبوري، اسـت               ي ملك   فرزند و تربيت يافته   
ــام او شــده    ــده دار مق ــدر عه ــرگ پ ــد از م ــور،(بع ــن پ ــد،123: 2ج.1375آري   ؛ 40: 1363؛ آژن

ه  و) ص(، قصايدي در مـدح، منقبـت و رثـاء رسـول اكـرم               )316: 1384امين پور،     ي اطهـار    ائمـ
ي خطاب او در اين قصايد بـه ايـن شـكل اسـت كـه ابتـدا از                      شيوه 6.سرايدبه ويژه امام رضا مي    

گويد و بعد ممـدوح را مـورد خطـاب مـستقيم     چهره سخن ميممدوح و جايگاه او با مخاطبِ بي    
  .دهد قرار مي

  ...نيت كن و زاير خراسان شو    تا كيفر حق نگيردت دامان
  تاب و در آن بلند ايوان شوبش    زي كاخ سليل موسي جعفر

  ...ي نياكان شو اي پور به شيوه  فرزند نبي، رضا، كش ايزد گفت
  بر بنده كفيل برّ و احسان شو    اي شاه بهار خانه زاد توست

  فرداش ضمان عفو و غفران شو  اش نامهشد تيره در اين حظيره
  )352-351: 1ج. 1380بهار،(

  
  وي متعلـق  . خـانواده و تربيـت خـانوادگي او دارد   ديدگاه مذهبي نسيم شـمال نيـز ريـشه در     

  هـاي  تـرين سلـسله     از قـديمي  « خانـداني كـه   . سال سابقه اي است با بيش از چهارصد     به خانواده 
» انـد علمي شـيعه هـستند و مجتهـدين و فقهـا و فلاسـفه متعـددي از ايـن خانـدان برخاسـته               

  ي   ر مخاطـب بـا چهـره      ي مذهبي سـيد اشـرف موجـب حـضو           انديشه). 37: 1384نورمحمدي،(
  در بين اين نوع مخاطب، بيـشترين بـسامد مربـوط بـه امـام زمـان                 . ديني در شعر او شده است     

كنـد  سيد اشرف اغلب بعد از شرح اوضاع پريشان روزگار از امام عصر، طلب ياري مي   . است) عج(
ر داده او گاهي طلب ظهـور را ترجيـع بنـد شـعرهايش قـرا     . شودو خواستار تعجيل در ظهور مي    

  :است
  مولا لك الفداء لك الغوث الامان     عجل علي ظهورك يا صاحب الزمان

  )242-239: 1385حسيني،(
  

يـا صـاحب الزمـان بـه ظهـورت          «: ترجيع يكي ديگر از شعرهاي سيد اشرف اين مصراع است         
  . )512-510 همان،(» شتاب كن
   اسـتفاده ايـشان از      ي دينـي در شـعرهاي بهـار و سـيد اشـرف،              هـاي تجلـي انديـشه     از نشانه 

: واژگـان و اصـطلاحاتي ماننـد      . ي خطـاب اسـت      واژگان و اصطلاحات ديني و قرآنـي در حيطـه         
، )471 :1385حـسيني، ؛  321؛300؛184-18: 1ج.1380بهار،(، مسلمانان   )442 همان،(برادران  
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 گروه  )254 همان،(جنود علما    )526 همان،(، ايها المومنين    )587؛528؛526 همان،(ايها الناس   
  ... . و)405 همان،( ديانت پيشگان )291: 1ج. 1380بهار،( خلق خداي )286 همان،(مجاهدين 

  مــاي پـــــسران پــدران قدي    اي همـــگي پيـــــرو دين قويم
  ...د؟ـــدر پي آزار هم از چيستن    سنــــيّ و شيعه ز كـه و كيستند؟
   و معبود يكره يك و معبد يك    دين يك و مقصد يك و مقصود يك
  رزدهــدامـــــن جهل و دودلي ب    جمــــله يكيــد اي ز يكي سرزده

  )168: 2 جهمان،(
  

ــؤثر در شــكل   ــت و محــيط خــانوادگي، از ديگــر عوامــل م ــر از تربي ــه غي ــا و ب   گيــري باوره
   ايـرج و بعـضي       الحـادي كـه در آثـار عـشقي،        . اعتقادات شاعران، مطالعـات ايـشان بـوده اسـت         

  ي آثـار فكـري غـرب اسـت، از آنجـا كـه بـر اثـر                    ي مطالعـه    ه وجود دارد نتيجه   شاعران مشروط 
ي آثار غربـي تنهـا در    تربيت سنتي، بعضي باورها در وجود اين شاعران نهادينه شده بود، مطالعه    

گونه كه بايد جذب      ي فكري باقي ماند و آنان را از نظر عاطفي آن            سطح بسيار ابتدايي يك زمينه    
همين امر باعث ايجاد نوعي دوگانگي در فكـر و بـاور ايـشان            ). 47: 1359ني،شفيعي كدك (نكرد  

گويند و گاهي او را انكاركرده، از ديـدگاه ماترياليـستي           گاهي از خدا يا با خدا سخن مي       . شودمي
او در . اي دارداين نوع نگرش مادي بـه دنيـا در اشـعار عـشقي نمـود برجـسته           . نگرندبه دنيا مي  

گونـه شـرح    تحت تأثير نظر دارويـن، خلقـت انـسان را ايـن       » نكوهش نوع بشر  «شعري با عنوان    
  : دهد مي

  »داروين«پـــديد آور پند نو     به پنــــدار داناي مغرب زمين
  سپس ناسزا نامش انسان نمود    طبيعت ز ميمون دمي كم نمود

   )404: 1342ي عشقي، ميرزاده(
  

ي شـاعر از      گلـه . گـر اسـت   ايش جلـوه  ي مادي عشقي، در مخاطب غير انـسان شـعره           انديشه
شـود و گـاهي     آفرينش و ظلم و ستم روزگار اغلب خطاب به چرخ، دهر، فلك و آسمان بيان مي               

خداوند، دهر و طبيعت در يك مقام قرار گرفته، خلقت موجـودات بـه طبيعـت و دهـر منـسوب            
  :شود مي

  ي ناجور بود خلقت من در جهان يك وصله
  قت نبودم زور بودمن كه خود راضي به اين خل

  خلق از من در عذاب و من از اخلاق خويش
  ور بود؟ـ چه ات منظيارباز عذاب خلق و من 
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   از من غير شر و شور نيستاي دهرحاصلي 
  ...ر و شور بود؟ــمقصدت از خلقت من سير ش

  اي طبيعت گر نبودم من، جهانت نقص داشت
  ت كور بود؟ــــاي فلك گر من نميزادي اجاق

  )334: 1342ي عشقي، هميرزاد (
  

   و گـاه بـه چـون و چـرا در امـر      )223: 1356ايـرج ميـرزا،  (ايرج نيز گاهي خدا را انكار كـرده   
  ؛ 85-84 همـان، (كنـد   پـردازد و سـخناني كفرآميـز خطـاب بـه خداونـد بيـان مـي                خلقت مـي  

127(.   
آنكـه  كننـد، بـه دليـل       ي مـادي مـي      ي تلاشي كه عشقي و ايرج، بـراي بيـان انديـشه             با همه 

هاي ماترياليستي غرب تنها به صورت سطحي در ذهن اين شاعران تاثير گذاشته، ايـشان                نگرش
هاي ديني و باور به وجـود خـدا در    همچنان ردپايي از انديشه    را از نظر عاطفي جذب نكرده بود،      

) مخاطـب قدسـي  (عشقي در اوج نااميدي از مردم، خطـاب بـه خداونـد    . شودشعرشان يافت مي  
  :گويدمي

  يارب اين مخلوق را از چوب بتراشيده اند
  بر سر اين خلق خاك مردگان پاشيده اند

   )308: 1342ي عشقي، ميرزاده(
  

  :سرايد و ايرج مي
  هــكرم توست چاره ساز هم    مهـــاي به درگاه تو نياز ه

  مهـبه حقيقت كشد مجاز ه    رداريـــاگر از چهره پرده ب
  هــكشيم ناز هم  ميبهر آن    مه وشان مظهر جمال تواند

  )225: 1356ايرج ميرزا،(
  

ــوع مخــاطبي كــه شــاعران برگزيــده  ــاور و عقيــده ايــشان  توجــه و دقــت در ن   انــد، بيــانگر ب
ي چنـداني از      انـد، اسـتفاده   هـاي اروپـايي بـوده     شاعراني كه بيـشتر تحـت تـأثير انديـشه         . است

ت، ايـده و        ملاك آنان در  . اندهايي كه رنگ و بوي ديني دارد، نكرده        خطاب  گزينش مخاطب مليـ
مثلاً نگرش كمونيستي فرخي    . ي اجتماعي و مسائلي از اين دست بوده است          مرامي خاص، طبقه  

ترين دلايـل بـسامد بـسيار انـدك مخاطـب بـاچهره در شـعر        از جمله اصلي) ايده و مرام خاص (
بـوده اسـت ـ در    در بين هم مسلكانش رايـج   ـ كه» توده«ي  همچنين استفاده او از واژه. اوست
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؛ 16: 1378فرخـي يـزدي،   (7هاي اين انديشه استمواجهه با مخاطب جمعي، يكي ديگر از جلوه     
  . )313؛297؛ 275

  هاي اجتماعي نقش. 4

  هـاي متفـاوت را    هـا و پايگـاه   موقعيـت «گيرنـد،  ها كه در تعامل با اجتماع شكل مـي   اين نقش 
  هر شـاعري بخـشي از تجربيـاتش را،         ). 250: 1387وحيدا،(» آورند  براي صاحبان خود پديد مي    

  بعـضي از شـاعران مـورد بررسـي تنهـا يـك           . كندهاي اجتماعي خود حاصل مي      از نقش يا نقش   
  نكتـه قابـل توجـه در تـأثير     . انـد نقش اجتمـاعي داشـته، بعـضي تنـوع نقـش بيـشتري داشـته              

  تر هـا بيـش   هاي اجتمـاعي بـر گـزينش مخاطـب آن اسـت كـه هـر چـه تنـوع ايـن نقـش                    نقش
تـوان   براي اثبات ايـن نظـر مـي       . تر خواهد بود    ي مخاطبان درون متني شاعر وسيع       باشد، گستره 

  يكي از ويژگـي هـاي متمـايز شـعر بهـار از نظـر مخاطـب شناسـي،                   . نگاهي به شعر بهار داشت    
هاي اجتماعي گوناگوني است كـه        دليل اصلي اين امر، نقش    . بسامد بالاي مخاطب با چهره است     

 روزنامه نگار، تـاريخ نـويس، محقـق، متـرجم و منتقـد               او نويسنده، شاعر،  «.  كرده است  بهار ايفا 
بهار به تبع نقشهاي گوناگون اجتمـاعي،    ). 334: 2ج.1375آرين پور، (» سياسي و اجتماعي است   

ها شـناخت      يا نسبت به آن     در رابطه بوده،  ... ، ادبي، علمي و     سياسيهاي متفاوت   با افراد و چهره   
وزيـر  : سرادوارد گري: اند؛ افرادي مانندها مخاطب شعر او قرار گرفته ست كه بعضي از آنداشته ا 
، ) 544: 2؛ ج 471-470 همـان، ( ، تيمورتـاش  )236-235: 1ج. 1380بهـار، (ي انگليس     خارجه

سـيد  : ، يكـي از وكـلاي مجلـس     )508-507همـان،   (، وثوق الدولـه     )469همان،  (قوام السلطنه   
-543همـان،  (، عـارف  )538 ؛528-527همـان،  (، كسروي   )527-525 همان،(اسمعيل عراقي   

  ...و ) 544
  آنـان افكـار و عقايـد خـود     . انـد در روزگار مشروطه شاعران اغلب سردبير و ناشر نـشريه بـوده       

  ي ارتبــاط و انتقــال پيــام  هــا ـ كــه در آن روزگــار كارآمــدترين وســيله  را در صــفحات روزنامــه
ــي     ــشر م ــود ـ منت ــد ب ــ(كردن ــدا،27: 1363د،آژن ــارزات  «). 299: 1387؛ وحي ــلال مب   در خ

   سياسـي و پرخاشگرــ نـه در قالـب     ادبيـات  ـ بـه صـورت يـك     ايـران  ادبيات خواهي، مشروطه
  نگـاري  بـه همـين خـاطر روزنامـه       . كتاب و يا دواوين بلكه در قالب روزنامه و مجله متبلـور شـد             

  بهـار، عـشقي،   ). 29: 1363آژنـد، (» ودرنماي ادبـي آن عهـد بـه شـمار مـي     هنوز هم آيينه تمام  
حيطـه نـشر روزنامـه فعـال بـوده، اشعارشـان را در روزنامـه منتـشر                   فرخي و نـسيم شـمال در      

  . كردند مي
ق دايـر  .ه1328ي نوبهار را كه ناشر افكار و سياست حزب دموكرات بود، در سـال      بهار روزنامه 

شـد، عليـه     روزنامه، بهـار، نوشـته مـي       ي مقالات اين روزنامه كه به قلم مدير         قسمت عمده . كرد
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به همين جهت نيز اين روزنامه بعد از يك سال از طرف روس ها توقيف شـد           . سياست روس بود  
  ).254-253: 1380زاده، ؛ خمامي125: 2ج.1375آرين پور،(

  ي قـرن بيـستم در    روزنامـه . ق روزنامـه قـرن بيـستم را منتـشر كـرد         .ه1339عشقي در سال    
  . دوره اول بعد از چهار شماره توقيف و بـه مـدت هجـده مـاه تعطيـل شـد                . دسه دوره منتشر ش   

ــا  ــماره در ســال 18دوره دوم ب ــماره . ق.ه1341 ش ــا ش ــد و تنه ــشر ش ــوم در   دوره ي منت   ي س
   سـوم، چنـد كاريكـاتور        ي  ي دوره   عشقي در اولين و آخرين شماره     . انتشار يافت . ق.ه1342سال  

  خواهـان درج كـرد و بـه صـراحت اعـلام       هزل و هجـو جمهـوري  اي بسيار تند در   و شعر و مقاله   
: 2ج.1375پـور،  آريـن ( به تحريك اجانب صورت گرفته است    سياسيهاي اخير     داشت كه حركت  

363.(   
  هـاي  ايـن روزنامـه كـه بـا نوشـته         . ق روزنامه طوفـان را منتـشر كـرد        .ه1340فرخي در سال    

  ي از نويـسندگان روشـنفكر و بـاذوق         افروخـت، توانـست بـسيار     تند و انتقادي خـود آتـش مـي        
: 1382؛ صـبور،  53: 1363آژنـد، (طوفان در مدت انتشار پـانزده بـار توقيـف شـد             . را جذب كند  

129.(  
  ق در .ه1325ي نــسيم شــمال بــه مــديريت ســيد اشــرف الــدين حــسيني در ســال  روزنامــه

  اشـعار جـدي   هـاي ادبـي و حـاوي    اين روزنامه ـ كه يكي از بهترين روزنامـه  . رشت تأسيس شد
  در . هـاي پرتيـراژ روز بـود   يافـت و از روزنامـه  اي يك بار انتـشار مـي  و هجوي بوده است ـ هفته 

   ايـن   ": خـورد سال چهـارم انتـشار، كـادري در وسـط روزنامـه بـا ايـن عبـارت بـه چـشم مـي                       
  از ايـن عبـارت معلـوم اسـت كـه انتـشار             . "رسـد روزنامه عجالتاً هر قدر ممكن شد به طبع مـي         

   روز، وضــع مــادي و حوصــله سياســيم شــمال مخــتص روزهــاي خاصــي نبــوده، بـه جــو  نـسي 
تنهـا فعاليـت    ). 654: 1386؛ بـراون،  250-249: 1380خمامي زاده، (نويسنده وابسته بوده است     

  ي نـسيم شـمال       ك بيـست سـال روزنامـه      او بـه تنهـايي نزدي ـ     . نگاري بـود    نسيم شمال، روزنامه  
  . را منتشر كرد

كردنـد، بـسامد بـالاي       بسياري از شعرهاي خـود را در روزنامـه منتـشر مـي             شاعران ياد شده  
ها به خصوص در شعر بهـار و نـسيم شـمال، نمـود نقـش اجتمـاعي           مخاطب جمعي در شعر آن    

آنان براي ايجاد ارتباط سـريع بـا مخاطـب بـرون متنـي، بـه           . ايشان به عنوان روزنامه نگار است     
  .انددهگزينش مخاطب درون متني جمعي روي آور

  اي سفيهان بهر خود هم اندكي غوغا كنيد
  ...يد ــــده واغوثا و واويلا كنـحال خود را دي

  اي ديانت پيشگان دين رفت و دنيا نيز رفت
  چشم پوشي بعد از اين از دين و از دنيا كنيد
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  هاتان روشن اي مشروطه خواهان قديم چشم
  ي به ضد يكدگر هنگامه و غوغا كنيده

   )405: 1ج. 1380بهار،(
  

  » هايـشان عنـوان روزنامـه  «اند،  عيني كه شاعران يادشده برگزيده    ِِاز جمله مخاطبان غير انسان    
  توجـه ايـشان بـه ايــن دو مخاطـب غيـر انـسان از آن جهـت اسـت كــه         . بـوده اسـت  » قلـم «و 

رزه روزنامه براي اين شاعران، سنگر مبارزه با استبداد و استعمار و قلم، سلاح آنـان در ايـن مبـا                   
  .بود

  نوبهارا بود اندر سخنانت نمكي
  افُ بر آن كĤورد اندر سخنان تو شكي

   )242 همان،(
  

گونه كه پيش از اين گفته شد، نوبهار عنوان روزنامه ملك الشعرا بهار است كـه در بيـت           همان
  . فوق مورد خطاب شاعر قرار گرفته است

  :گويدفرخي خطاب به روزنامه اش ـ طوفان ـ مي
   مي نسيان پس از اين نوش مكن"طوفان"

  فحش عرب و حرف عجم گوش مكن
  خواهي چو صلاح حال مستقبــــل را

  ايام گذشته را فــرامـــــــوش مكن
   )332: 1378فرخي يزدي،(

  
  :سرايد مي) خامه(همچنين او خطاب به قلم 

  ي راست رو حقيقت جو باش اي خامه
  با خوردن خون دل حقيقت گو باش

   ز حقيقت گوييگر سر ببرندت
  با دشمن و دوست، يكدل و يكرو باش

   )317 همان،(
  

  :بهار بعد از توقيف روزنامه نوبهار قلم را به خاموشي فرامي خواند
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  پند همين است خموش اي قلم
  جوي دل پند نيوش اي قلم

   )173: 2ج. 1380بهار، (
  

» در ايران ويران اي قلم    نيستي آزاد   «، مصراعِ   »خطاب به قلم  «سيد اشرف در شعري با عنوان       
  : را ترجيع بند قرار داده است

  اي قلم چون شهسواران، خويش را جولان مده
  ي تهران مده دهي در صفحه گر كه جولان مي

  دهـــدهي در پيش اين و آن م ور به تهران مي
  يان اي قلمـــبيني بزن بر طاق نس هر چه مي

  نيستي آزاد در ايران ويران اي قلم
  )234-233: 1385حسيني،(

  
  . انـد ي مجلـس ايفـاي نقـش كـرده          در بين اين شاعران، بهار و فرخي مدتي در سمت نماينده          

   از جانـب مـردم درگـز، كـلات و سـرخس          _ق.ه1332_ي سـوم مجلـس        بهار در انتخابات دوره   
  ي مجلــس   شــشم بــه عنــوان نماينــده ي تــا پايــان دوره بــه نماينــدگي مجلــس انتخــاب شــد و

  در شــعر بهــار وجــود بعــضي مخاطبــان بــاچهره كــه  ). يــب-ز: 1،ج1371ار،بهــ(فعاليــت كــرد 
براي نمونـه   . ي اين نقش اجتماعي اوست      بيشتر ايشان از رجال سياسي آن روزگار بودند، نتيجه        

وي خطاب به سيد اسماعيل عراقي، يكي از وكلاي مجلس، شعر هجـوي سـروده اسـت بـا ايـن                    
  :مطلع

  اي سيد عراقي شغلي دگر نداري
  دخلكي تراشي يا پولكي درآريا ي

  )525: 2ج. 1380بهار، (
  

 هفتم مجلس شورا برگزيده شد و از سـال      ي  از سوي مردم يزد، به نمايندگي دوره      «فرخي نيز   
  ).129: 1382صبور،(» بود...  شمسي در اين سمت1309 تا 1307

 چنـدين مـورد   او كه به اهميت راي مردم، در گزينش نمايندگان به خوبي آگاه بوده است، در             
را مـورد   ) عينـي ِِغير انسان (براي آگاه كردن مخاطب برون متني آن روزگار، صندوق راي گيري            

  :خطاب قرار داده است
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  اياي جعبه به خوب و زشت حاكم شده
  ايمحفوظ كن سقيم و سالم شده

  با آنكه تــــــويي پاكدل و پــــاك نهاد
  ايآرامـــــگه خائن و خادم شده
   )338: 1378يزدي،فرخي (

  
  :گويدچهره از اين مهم ـ رأي گيري ـ سخن ميگاه نيز با مخاطب بالقوه يا مخاطب بي

   خريدن مسند عالي بگيرد"آرا"آنــــكه از 
  د تا كه دلالي بگيردـفروش يـــمملكت را م

  دهد تا با جسارت يك ولايت را به غارت مي
  ...تحفه از حاكم ستاند، رشوه از والي بگيرد
   )81- 80 همان، (

  
كـرد و در جريـان   عشقي با آنكه سمتي در مجلس نداشت، اما در جلسات مجلس شركت مـي          

اي انقلابي داشت، گـاه در صـحن مجلـس          گرفت و از آنجا كه روحيه     چند و چون اوضاع قرار مي     
  :گويدبهار در اين باره مي. خواندمردم را به شورش عليه نمايندگان فرا مي

كـرد و مـردم را    دسـته نطقـي مـي        عشقي براي يـك     ي  ود شنيدم كه ميرزاده   من به گوش خ   «
و بعد از ختم سـخن چـون ديـد    . كرد كه از سرسرا تجاوز كرده وكلا را بكشند       تلويحاً تشويق مي  

ورزند، عـصباني شـده       كه مردم به دستور او عمل نمي كنند و فقط به مرده باد گفتن قناعت مي               
بيچـاره نمـي   . "عمـلاً مـرده بـاد   ": گفتنـد   آواز شده مي     مردم نيز هم   "! عملاً مرده باد   ": گفت  مي

» ي شـاعرانه چيـزي دسـتگيرش بـشود          دانست كه جماعت عقلش آنقدر نيست كه از اين كنايه         
  ). 310-309: 1،ج1371بهار،(

هـا بـه وقـايع جـاري در         ي سرودن اشـعاري بـوده كـه در آن           حضور عشقي در مجلس، انگيزه    
وضع اسفبار اين مجلـس را بـراي         ،"مستزاد مجلس چهارم  "عشقي در   . مجلس اشاره شده است   

  .)455-450: 1342ي عشقي، ميرزاده(كند مخاطب جمعيِ ملت توصيف مي
او كارمنـد  .  نقـش اجتمـاعي متفـاوتي داشـت     ايرج در مقايـسه بـا ديگـر شـاعران يـاد شـده،         

 و بعـدها در وزارت ماليـه    در وزارت معـارف مـشروطيت  انقلاب دولت بود و در طول      ي  رتبه  عالي
وي بعد از جنگ جهـاني اول بـه سـمت نـاظر سـرّي هيـأت مـالي آمريكـايي،                     . مشغول كار شد  

همـين زنـدگي و نقـش اجتمـاعي         ). 54: 1363؛ آژنـد،  389: 2ج.1375آرين پـور،  (منصوب شد   
  . كندمتفاوت، بافت و ساخت شعر او را نيز متفاوت مي
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  دگي وي را آشـفته نكـرده، رخـدادهاي انقلابـي دلـش      ايرج كه رويدادهاي سياسي، آرامش زن     
  ، تـوجهي بـه رسـانه جمعـي ـ روزنامـه ـ و مخاطـب جمعـي          )54: 1363آژنـد، (را نلرزانده بـود  

ي خصوصي و محدودي داشته است كـه در ميـان             شعر او تنها جنبه   « نداشت و به گفته نفيسي    
از آنجـا كـه وي   ). 544-543: 1368نقـل ازحـائري،  (» يافتكساني كه محرم او بودند انتشار مي  

انـد  همان جمعي كه بـا وي محـشور بـوده         ] براي[بيشتر براي مجلس آريي و آن هم با         «شعر را   
تفـاوت مخاطـب   . ، مخاطب با چهـره در شـعر او بـسامد بـالايي دارد     )544همان،(» سروده است 

 فرخـي و   ،ي شـاعراني چـون عـشقي    اي كه در شعر ايرج حضور دارد با مخاطـب بـاچهره    باچهره
 آن شاعران اغلـب، فـردي شـناخته شـده بـراي         ي  نسيم شمال در آن است كه مخاطب با چهره        

 در   شودكه مخاطب بـاچهره او،    ي خصوصي شعر ايرج باعث مي        مردم بوده است؛ اما جنبه      ي  همه
 اي نباشد و تنها افراد معدودي او را بشناسند؛ دليل اين امر           بسياري موارد مخاطب شناخته شده    

ي معاشرت ايرج ـ با توجه به شغلش ـ با اعيان و رؤساي ادارات دولتـي بـوده      آن است كه عمده
اي كه براي اشعارش برگزيـده اسـت، گـاهي همـين افـراد              و مخاطب باچهره  ) 543همان،(است  

الدولـه    ، نـصرت  )156:  1356ايـرج ميـرزا،     (هستند؛ اشخاصـي ماننـد اعتمـاد التجـار اصـفهاني            
: همـان (جـار   ملـك الت  ) 195: همان(، مقبل ديوان    )194-193:همان(ظم الدوله   ، نا )163:همان(

  ... .و ) 209

  نتيجه

  .  متفـاوت آفـرينش و قرائـت مـتن ادبـي اسـت        ي  مخاطب يكي از اركـان مهـم در دو مرحلـه          
ي انتخاب است؛ مخـاطبي كـه هنگـام           تفاوت مفهوم مخاطب در اين دو مرحله مربوط به مسأله         

شود، مخاطـب درون متنـي و مخـاطبي كـه بعـد از         توسط هنرمند انتخاب مي    آفرينش اثر ادبي  
خواند، مخاطب بـرون متنـي      كند و آن را مي     خود متن را انتخاب مي      ي  انتشار اثر به ميل و اراده     

  . است
از آنجا كه مخاطب درون متني، حاصل گزينش شاعر يا نويسنده است، در بررسي آثـار ادبـي                  

نتـايجي كـه از   . گزينش ـ از بين انواع مخاطب درون متنـي ـ توجـه كـرد     لازم است به نوع اين 
  :آيد عبارت است ازدقت در اين امر به دست مي

  ي تجربيـات شخـصي ايـشان         ـ تمايز سبكي آفرينندگان ادبي در انتخـاب مخاطـب، نتيجـه           1
تيـب  ترين ميزان مخاطـب بـا چهـره بـه تر           است؛ براي نمونه، در بين شاعران مورد بررسي بيش        

ي وسـعت   بسامد بالاي مخاطـب بـاچهره در شـعر بهـار نتيجـه     . مربوط به شعر بهار و ايرج است   
حضور پررنگ مخاطب باچهره در شعر . هاي گوناگون اجتماعي اوست  طور نقش   مطالعات و همين  

ايرج نيز به اين دليل است كـه وي در بيـشتر مـوارد شـعر را بـراي مجلـس آرايـي در محافـل                          
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هـا را مـورد خطـاب قـرار      سرود و همانمتشكل از روساي ادارات و اعيان بود، مياي كه   دوستانه
اي كـه در شـعر ايـرج حـضور دارد بـا مخاطـب         داد؛ همين امر باعث شده، مخاطـب بـاچهره        مي

همچنين بـر خـلاف بهـار، عـشقي،     . ي شاعراني چون عشقي و نسيم شمال متفاوت باشد      باچهره
هاي سياسي و شغل روزنامه نگاري بـه مخاطـب جمعـي       ليتفرخي و نسيم شمال كه به تبع فعا       

ايـن مخاطـب در شـعر او بـسيار      كردند، ايرج توجهي به مخاطب جمعي ندارد، حـضور  توجه مي 
  .اندك است

. ي هنرمنـد نزديكتـر شـد    توان به نگاه و انديـشه    ـ با دقت در چگونگي گزينش مخاطب، مي       2
ي  الدين حسيني و بهار بيانگر نگـاه و انديـشه   ي ديني در شعرهاي اشرف        بسامد مخاطب باچهره  

البتـه يكـي ديگـر از دلايـل         . ديني اين دو شاعر است كه ريشه در تربيت خانوادگي آن دو دارد            
. حضور اين مخاطب در شعر بهار، نقش اجتماعي وي به عنوان ملك الشعراي آستان قدس است               

رهاي عـشقي و ايـرج نـشان از         همرديف قرار دادن مخاطب قدسي با مخاطب غير انسان در شـع           
بـسامد نـاچيز    . ي آثار فكري غـرب اسـت         الحادي ايشان دارد كه بيشتر حاصل مطالعه        ي  انديشه

مخاطب باچهره در شـعر فرخـي همچنـين توجـه وي بـه مخاطـب عـام و مخاطـب جمعـي، از            
  . گيردي كمونيستي او نشأت مي انديشه

  تـوان مخاطـب بـالقوه يـا آرمـاني          تنـي، مـي   مـ با توجه به ساختار و بسامد مخاطبـان درون         3
  آيـد،  گونـه كـه از سـاختار شـعرهاي انتقـادي ايـرج برمـي                براي نمونـه آن   . شاعر را، ترسيم كرد   

  ي او در اين شعرها عـوام هـستند كـه ايـرج بـه تبـع تربيـت اشـرافيش، خـود را            مخاطب بالقوه 
. ص و روشـنفكران هـستند     دانـد؛ امـا مخاطـب آرمـاني او خـوا          بسيار برتر از ايـن مخاطـب مـي        

ي تاريخي در شعر بهار بيانگر آن اسـت كـه مخاطـب بـالقوه و                  طور وجود مخاطب باچهره     همين
ي  در مقابـل مخاطـب بـالقوه   . ي معلومات وسيع اسـت  آرماني او در اين شعرها، مخاطبي با دايره  

مـردم عـامي   ... و اي مانند كـارگر، زارع، فعلـه   اشرف الدين با توجه به بسامد مخاطبان بي چهره   
  .هستند

  هانوشت پي

 نكته مهم در بررسي بسامد انواع مخاطب درون متنـي آن اسـت كـه بـا توجـه بـه حجـم                -1
بـراي نمونـه وقتـي    . متفاوت آثار شاعران، ملاك در به دست آوردن بسامد، آثار هر شـاعر اسـت           

 بـا بررسـي انـواع       شود كه مخاطب باچهره در شعر بهار بـسامد بـالايي دارد، ايـن نظـر               گفته مي 
ي ديـوان او بـا ديـوان ديگـر            مخاطب درون متني در شعر بهار به دست آمده است نه با مقايسه            

  .شاعران
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هايي كه مربوط به انقلاب مشروطه و دستاوردهاي آن           ي كتاب   براي اطلاعات بيشتر درباره    -2
مركـز نـشر    : نتهـرا (پورصـفر، علـي ، كتابـشناسي انقـلاب مـشروطيت ايـران              : است، بنگريد به  

  ).1373دانشگاهي 
ها حاصل پژوهش و نظر نويسندگان مقالـه          ها و تعريف    شود بيشتر اين نامگذاري    يادآور مي  -3
  .است
در اين شيوه شخص در واقع با خود سخن .  حديث نفس سخن گفتني است بدون مخاطب     -4
فرهنـگ  . اد، سـيما  د: براي اطلاعات بيشتر بنگريـد بـه      . گويد چه آهسته و چه با صداي بلند        مي

. واره اصـطلاحات ادبـي    فرهنـگ . ؛ آبرامـز، هـاير هـوارد      )1371مرواريـد : تهران(اصطلاحات ادبي   
  .ذيل حديث نفس). 1386جنگل، جاودانه : تهران(ترجمه سيامك بابايي 

: تهـران (سيد هادي حائري، افكار و آثار ايرج، چاپ سـوم           :  براي اطلاعات بيشتر بنگريد به     -5
 يحيي آرين پور، از صبا تا نيما، جلد دوم، چاپ شـشم        501-500؛  48-47 صص )1368جاويدان

  .398؛ 392-391؛352صص) 1375زوار : تهران(
  گونــه كــه در مــتن اشــاره شــد يكــي از دلايــل گــرايش بهــار بــه مخاطــب دينــي   همــان -6

دليل ديگر، نقش اجتماعي وي به عنوان ملك الـشعراي آسـتان قـدس              . تربيت خانوادگي اوست  
  .ستا

 احـزاب سوسياليـسم كـه حـزب كمونيـسم هـم يكـي از               ي  يكي از وجـوه اشـتراك همـه        -7
حيـدريان،  . (»تكيه بر برتري جامعه و سود همگاني بـر فـرد و منـافع فـردي اسـت                 «هاست،    آن

 ، ص)1384قطـره : تهـران (محسن، سرآمدان انديشه و ادبيات از دوران باستان تـا قـرن بيـستم          
گرايش وي و هم مسلكانش     . ه كمتر فرخي به مخاطب با چهره است       همين امر دليل توج   ). 364

  .گيرد توده هم از همين باور نشأت مي ي به واژه

  منابع و مĤخذ

. ي سـيامك بابـايي      ترجمـه . ي اصطلاحات ادبـي     فرهنگ واره ). 1386. (آبرامز، هاير هوارد  

  . جنگل، جاودانه :تهران

  .زوار: تهران. چاپ ششم. 2جلد. از صبا تا نيما). 1375. (آرين پور، يحيي

  .اميركبير: تهران.  نوين ايرانادبيات). 1363. (آژند، يعقوب

  . مركز نشر:تهران. چاپ شانزدهم. حقيقت و زيبايي). 1388. (احمدي، بابك

: تهران .چاپ دوم . ي مرتضي كتبي    ترجمه. شناسي ادبيات   جامعه). 1376. (اسكارپيت، روبر 

  . سمت
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علمـي و   : تهـران . چـاپ دوم  . سنت و نوآوري در شـعر معاصـر       ). 1384. (امين پور، قيصر  

  . فرهنگي

. چاپ چهارم . به اهتمام محمد جعفر محجوب    . ديوان كامل ايرج ميرزا   ). 1356. (ايرج ميرزا 

  . انديشه: تهران

. چاپ سـوم  . ي عباس مخبر    ترجمه. ي ادبي   درآمدي بر نظريه    پيش). 1383. (ايگلتون، تري 

  . مركز نشر: تهران

. تاريخ مطبوعات و ادبيات ايـران در دوره مـشروطيت         ). 1386. (براون، ادوارد گرانويـل   

 . علم: تهران. ترجمه و تحشيه و تعليقات تاريخي و ادبي محمد عباسي

. چـاپ چهـارم   . 1 جلـد . تاريخ مختصر احزاب سياسي ايـران     ). 1371. (بهار، محمـدتقي  

  . اميركبير: تهران

: تهـران . ويـرايش دوم  . به اهتمام چهـرزاد بهـار     .  جلد 2. ديوان بهار  ).1380.. (ـــــــــــــ

  . توس

مركـز نـشر    : تهـران . شناسـي انقـلاب مـشروطيت ايـران         كتاب). 1373. (پورصفر، علي 

  .دانشگاهي

  .سخن: تهران.  آفتاب ي در سايه). 1380. ( تقي پورنامداريان،

فاطمـه  . ي مازيار حسين زاده     رجمهت. نظريه هاي نقد ادبي معاصر    ). 1387. (تايسن، لوييس 

  .حكايت قلم نوين. نگاه امروز: تهران. حسيني

ي   ترجمـه .  انتقـادي  -آمدي زبـان شـناختي    در: روايت شناسي ). 1386. (تولان، مايكل 

  .سمت: تهران. فاطمه علوي ؛ فاطمه نعمتي

  . جاويدان: تهران. چاپ سوم. افكار و آثار ايرج). 1368. (حائري، سيد هادي

. بـه كوشـش حـسين نمينـي    . كليات جاودانه نسيم شمال). 1385. (يني، اشرف الدين حس

  . اساطير: تهران. چاپ دوم

. سرآمدان انديشه و ادبيات از دوران باستان تا قرن بيستم         ). 1384. (حيدريان، محسن 

  .قطره نشر: تهران

برداشـتي از   . ق. ه1329از آغاز تا سال     : روزنامه هاي ايران  ). 1380. (خمامي زاده، جعفـر   

  . اطلاعات: تهران.چاپ دوم. رابينو. ل.فهرست ه
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  . مرواريد نشر: تهران. فرهنگ اصطلاحات ادبي). 1371. (داد، سيما

ي ابوالفـضل   ترجمـه . بوطيقاي معاصر: روايت داستاني). 1387. (ريمون ـ كنان، شـلوميت  

  .نيلوفر نشر: تهران. حري
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: تهـران . )يي داسـتان نويـسي    هاي پايه تئوري(روايت داستان   ). 1382. (فلكي، محمود 

  .بازتاب نگار
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